
استفاده ناآگاهانه تکنولوژی در موسیقی فیلم های سینمایی!6
امیرحسین سمیعی، مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:تکنولوژی کمک دست یک 
آهنگساز است اما استفاده ناآگاهانه از آن در فیلم های سینمایی زیانبار است. البته این امر به تهیه کننده 
و کارگردان یک فیلم نیز مربوط است. آنها گاهی با فشار یک آهنگساز و درخواست یک کار فوری او را به 

این سمت سوق می دهند.

اگر کریستوفر نولان در ایران بود، تهیه کننده ای با او کار نمی کرد
مهدی چوپانی، فیلمســاز و شــاعر: اگر فیلمنامه فیلم »اوپنهایمر« به  دســت هر تهیه کننــده ای در ایران 
می رســید، به خاطر اســتفاده از اصطلاحات فیزیکی یا نبــود نکات جــذاب داســتانی، آن را رد می کرد، اما 
یک فردی مانند نولان چون جامعه خود را می شناسد که تشنه کشف و شهود هستند به بهترین شکل با 

بالاترین سرمایه یک درام علمی خاص را می سازد.

فیلم کدهیادداشت

جمعــه جمعــه 2727 بهمــن  بهمــن 14021402- شــماره - شــماره 90299029

آخر هفته چی ببینیم؟
سریال ها و برنامه های سرگرمی متعددی در آخر هفته ها از 
شبکه های مختلف تلویزیون و نمایش خانگی پخش می شود 
که برخی از آنها نوستالژیک و بسیاری از آنها جدید است، اما 
وجه اشتراک بیشترشان این است که می توانند بدون تکراری 
شدن علاقه مندان را ساعت ها جلو قاب جادویی بنشانند. 

بخشی از برنامه ها را مرور می کنیم.

سریال

مرداب

برزو نیک نژادکارگردان

امیر جعفــری، حامد کمیلــی، مهدی بازیگران
هاشــمی، مجتبــی پیــرزاده، پانته آ 
پناهی ها، ســتاره پســیانی و شــهرام 

حقیقت دوست

درام - معماییژانر

فیلم نتبستر پخش
داستان در شهری کوچک واقع در تپه ها روایت 
می شــود، جایی که رازها و پیچیدگی هایی در 
سایه ارتباطات، پنهان شده اند. شخصیت اصلی 
سریال، یک جوان باهوش و دلسوز است که به شهر برمی گردد 
و سعی می کند رازهای مربوط به مرگ عجیب پدرش را حل و 
پشت پرده ماجراهای این شهر را کشف کند. در این مسیر، او 
با شخصیت های مختلفی آشنا می شود، ازجمله یک خبرنگار 
محلی با روحیه قــوی؛ یک زن زیبا و مرمــوز و یک کارآگاه 

ماجراجو.

معرفی

محمد شایستهتهیه کننده

سریال

پایتخت2

سیروس مقدمکارگردان

محسن تنابنده، ریما رامین فر، علیرضا بازیگران
خمسه، احمد مهران فر، مهران احمدی، 
لیندا کیانی، هومــن حاجی عبداللهی، 

بهرام افشاری و امیر جعفری

طنز اجتماعیژانر

شبکه  آی فیلمبستر پخش
نقی معمولی در گنبد و گلدسته سازی  کار می کند و 
مسئولیت حمل یک گنبد و گلدسته را به روستایی 
در قشم با کامیون ارسطو پسرخاله اش بر عهده 
می گیرد. او با خانواده اش به همراه سرپرست بار راهی تهران 
می شوند تا گنبد و گلدسته را به صاحبش که در خانه سالمندان 
زندگی می کند نشان دهند و سپس به طرف مکان نصب بروند.

معرفی

الهام غفوریتهیه کننده

سریال

سایه باز

درام - جناییژانر

مهــدی هاشــمی، شــکیب شــجره، بازیگران
همایــون ارشــادی، شــقایق فراهانی، 
نیما شعبان نژاد، شــبنم قلی خانی، سام 

قریبیان و...
آپرابستر پخش

برزو شــمس، تاجر و برج ساز موفق، در شب جشن 
نامگذاری تنها نوه اش با دوست قدیمی خود روبه رو 
می شود. حال این ملاقات گذشته برزو را برملا کرده 

و باعث دگرگونی زندگی اش می شود.

معرفی

علی یاورتهیه کننده و کارگردان

سریال

یک و دو

طنزژانر

آرش نــوذری، مهــدی امینی خــواه و بازیگران
سیروس همتی

شبکه نسیمبستر پخش
 درباره زن و شوهری است که دفتر مشاوره دارند و 
به نامزدهایی که می خواهند نماینده مجلس شوند 
مشاوره ارائه می دهند. در واقع این برنامه در قالب 
نمایش های طنز به موضوع انتخابــات می پردازد و در آن اهمیت 
مشارکت در انتخابات و فرهنگ مســئولیت پذیری را به زبانی 

متفاوت بیان می کند.

معرفی

آرمین قاسم زادهتهیه کننده و کارگردان

از نســل مجریان جوان و نوظهــور دهه70 

تلویزیون اســت که با برنامــه »طعم آفتاب« 

در ذهن مردم ماندگار و پــس از مدتی از قاب 

تلویزیون محو شــد. سید جواد یحیوی که در ســال های دوری از تلویزیون در 

کسوت بازیگر، هنرش را در صحنه تئاتر و قاب سینما به رخ تماشاگران کشیده 

بود به  تازگی با نمایش »ط« و ایفای نقش یکی از جاهلان معروف تهران قدیم در 

جشنواره بین المللی تئاتر فجر درخشید و مورد تحسین و انتخاب هیأت داوران 

قرار گرفت. به ایــن بهانه با این هنرمند درباره این نمایش و ســایر فعالیت های 

حرفه ای و دغدغه هایش گفت وگو کردیم.

پریسا نوریگفت وگو
روزنامه نگار

برگزیده 
شدن در جشنواره برایم 

عجیب نبود
یحیوی در پاسخ به این سؤال که آیا انتظار داشتید به  عنوان بازیگر 

برگزیده جشنواره فجر معرفی شوید، می گوید: »اصلا فکر نمی  کردم که 
قرار است در جشنواره شرکت کنیم، ظرف یک هفته با خبر شدیم و شرکت 

کردیم و راستش برگزیده شدن در جشــنواره برای من خیلی موضوع مهم و 
جذابی هم نبود.« او با بیان اینکه در اجرای عمومی اقناع شده بود، ادامه می دهد: 
»در اجرای عمومی بخش عمده ای از همکاران تئاتری نظراتشان را به ما منتقل کرده 
بودند و درباره نقشم بازخوردهای مثبت و متفاوت بسیاری از اهل فن گرفته بودم، 
از این رو برگزیده شدن در جشنواره چندان برایم عجیب و مهم نبود. در روزگاری 
که صحنه های تئاتر از بزرگان هنر خالی است، چندان در رقابت سختی هم قرار 
نگرفتی که بخواهی خوشحال باشــی و امروز که کار من مورد لطف و توجه 

دوستان قرار گرفته و برگزیده شده به هیج وجه به این معنا نیست که الان 
من بهترین بازیگر تئاتر ایران یا موفق ترین هنرمند هستم. در واقع 

این برگزیده شدن باعث شد متوجه شوم، آن تعریف هایی که 
در اجرای عمومی دوستان شنیده بودم از باب تعارف 

و تمجید نبوده و این حس خوشایندی 
است.«

از  یکــی  »ط« 
نمایش های شرکت کننده 

در بزرگ تریــن رویداد 
تئاتری کشور بود که در 
7بخش ازجمله بازیگر 
نقش اول مــرد مورد 
توجه هیــأت داوران 

قرار گرفت. درباره این 
نمایش و نقش تان توضیح 

می دهید؟
نمایش، دربــاره زندگی »طیب 

حاج رضایی« لوطی و جوانمرد معروف 
تهرانی است و در واقع خیلی پراکنده صحنه هایی 
از زندگی طیب را نمایش می دهد. بهانه طرح این 
قصه هم ترُنابازی اســت که به عنــوان یک بازی 
ایرانی قدیمی زمینه و محفلــی بود که اهل محل 
را به گفت وگــو و حل اختلافات دعــوت  می کرد. 
در واقع ســاختار نمایش براساس فراخوانده شدن 
به بازی ترنا براساس شخصیت های زندگی طیب 
اتفاق می افتد و نام نمایش هم از ابتدای نام طیب 
گرفته شده اســت. من در نمایش »ط« در نقش 
»حســین رمضون یخی« یکــی از گنده لات ها و 

گردن کلفت های بنام تهران به روی صحنه رفتم.
این نمایش اجرای عمومی هم داشت؟ 
بله. در تیرماه بــه  مدت یک  ماه اجــرای عمومی 

داشتیم و بعد در جشنواره شرکت کردیم.
بین اجرای عمومی و نسخه جشنواره 

از لحاظ ماهیت قصه و بازیگرها تفاوتی نبود؟
نه چندان. فقط در اجرای عمومی »مه لقا باقری« 

نقش همسر طیب را بازی می کرد، ولی برای 
جشنواره ایشان نتوانستند حاضر شوند 

و »الهه شه پرســت« جایگزین شد که 
انصافا با یک هفته تمرین خیلی خوب 

از عهده نقش برآمد.
بــا توجه بــه اینکه 
این نمایش زوایای زندگی یک 
شخصیت مشــهور را در تهران 
قدیم به نمایش می گذارد، لازم 

اســت مخاطب خــاص حداقل 
پیش آگاهی از فرهنگ اهالی آن 

زمان داشته باشد؟
بله. زبان و ادبیات نمایش مربوط به دهه 

30 و 40 تهران اســت که جوان ترها برای 
درک آن باید فکر و تامل کنند یا حتی بیش از 

یک بار نمایش را ببینند تا بتوانند بعضی از کنایه ها 

مگر اینکه کارگــردان و عوامل تیم تصمیم تازه ای 
بگیرند.

در فضای مجــازی نقدهای مثبت و 
منفی دربــاره این نمایش ارائه شــده، آنها را 

دیده اید؟ 
چندان اهل فضای مجازی نیستم و بازخوردهای 
این فضا برایم معیار نیست. گفت وگوی حضوری با 
مخاطبان و اظهارنظر آنهــا در فواصل اجرا و بعد از 

کار برایم معیار است.
پس با این اوصاف در فضای مجازی 

فعالیت ندارید؟
نه چندان. در حد خیلی ابتدایی و ضرورت که اتفاقا 

هر روز فکر می کنم این ضرورت کمتر می شود.
اگر موافق باشید برگردیم به دهه70؛ 
چه شد که وارد عرصه اجرا در تلویزیون شدید؟ 
وقتی دبیرســتان بودم به  خاطر علاقــه ای که به 
فیلمسازی و بازیگری داشتم، در انجمن سینمایی 
کرج ثبت نام کردم و یک دوره فیلمسازی و بازیگری 
را گذراندم. این علاقه کم کم شکل گرفت، تبدیل به 
یک فعالیت حرفه ای شد و مسیرم را به عنوان مجری 
به تلویزیون رساند. اواخر دهه70 کم کم به بازیگری 
در سینما دعوت شدم و با فیلم »شوخی« نخستین 
نقش بلند سینمایی را تجربه کردم؛ از دهه90 هم 
روی صحنه تئاتر رفتم و کارهای حرفه ای داشتم. 
نخستین کارم نمایش »عشــق، اتفاقی نیست که 
بیفتد« به کارگردانی »وحیــد جلیلوند« در تالار 
وحدت بود. خلاصه اینکه به لطف دوســتانی که 
حوصله من را در تلویزیون نداشتند از 16سال 
پیش بیرون از تلویزیــون و روی علاقه ام 

یعنی بازیگری متمرکز شدم.
مردم از چه زمانی چهره 

شما را شناختند؟ 
اوایل دهه80 بــا اجراهای تلویزیونی 
شناخته شدم. آن زمان تلویزیون به 
اجراهای زنده رو آورده بود و من هم 
جزو نخســتین مجریانی بودم که در 
روزهای بی کســی تلویزیون شانس 
فعالیت بیشتری داشتم و پخش زنده 
خیلی از برنامه ها به من سپرده می شد. 
یادم است یک روزهایی صبح، ظهر و شب 

روی آنتن زنده تلویزیون بودم.
خاطره ای از آن روزها که در قامت 
مجری در تلویزیون فعالیت می کردید، به یاد 

و اشــاره ها را دریافت کنند. ما 
حتی در اجرایمان در بعضی 
صحنه ها طبق مستنداتی 
کــه از زندگــی ایــن 
شخصیت ها می دانستیم 
به نکاتی اشــاره داشتیم 
که اگر کســی جزئیات 
زندگی آنها را نمی دانست 
ممکن بود این اشــاره ها را 
دریافت نکند. پس مخاطبان 
این نمایش کسانی هستند که به 
وقایع و احوالات شخصیت های چند دهه 
قبل ایران علاقه مندند؛ حالا این مخاطب اگر یک 
پیش آگاهی نسبت به آن دوران هم داشته باشد از 

تماشای نمایش بیشتر لذت می برد.
از اجــرای عمومــی نمایــش چه 

بازخوردی گرفتید؟ 
در اجــرای عمومــی تعــداد زیادی از دوســتان 
صاحب نظر، کار را دیدنــد و تأیید کردند. مجموع 
و برآیند نظرات مثبت بود و انرژی خوبی به اعضای 

گروه داد.
قرار اســت نمایش »ط« دوباره اجرا 

شود؟
اطلاع ندارم؛ یعنی تا امروز که قرار به بازاجرا نبوده؛ 

دارید؟
آن روزها که تازه به تلویزیون رفته بودم، ســر 
و شــکلم تداعی کننده »هرمز شجاعی مهر« 
بود. یادم است خیلی ها من را با ایشان اشتباه 
می گرفتند. بعدها که آرام آرام بیشتر شناخته 
شدم، یک روزی شجاعی مهر گفت: »من را با 
تو اشتباه می گیرند«، این اتفاق که یک روز تو 
را شبیه دیگری می بینند و روزی دیگر، دیگران 
را شبیه تو می بینند، پروسه ای است که آرام آرام 

شکل گرفت و تجربه جذاب و بامزه ای برایم بود.
شما در سینما و تئاتر فعالیت دارید. 
اگر همزمان 2 پیشنهاد بازی در این دو مدیوم را 

داشته باشید، کدام را انتخاب می کنید؟
جوری برنامه ریزی می کنم که هر دو را انجام دهم.

اگر قابل هماهنگــی و برنامه ریزی 
نباشد؟

بســتگی به متن نقش، کارگردان و تیم ســازنده 
دارد. اینکه فقط تئاتر یا ســینما باشد ملاکی برای 

انتخاب نیست.
این روزها مشغول چه کاری هستید؟

نمایش طنز »فین جین« نوشــته ابوالفضل حاج 
علی اکبری و کارگردانی محمود موســوی را قرار 
اســت، روی صحنه ببریم. این نمایش که تم طنز 

دارد روایت ماجرای کشــتن امیرکبیر و درباره 
یک جنی اســت که در حمام فین زندگی 

می کند و اسمش »جن جین« است.
و کارسینمایی چطور؟
ضبط ســکانس های نقشم در 
فیلم ســینمایی به کارگردانی 
محمود کریمــی اخیرا تمام 
شد. قصه فیلم از دهه40 تا 
دهــه60 را تعقیب می کند 
و روایــت زندگــی چنــد 
کودک پرورشــگاهی است. 
فیلمبرداری تا آخر سال تمام 

می شود و برای ســال آینده 
آماده اکران است.

شما در آن فیلم چه 
نقشی برعهده دارید؟

نقش مردی را بــازی می  کنم که بچه دار 
نمی شود و همراه همسرش به یک پرورشگاه 

می رود و بچه ای را بــه فرزندی قبول می کند. بچه 
پرورشگاهی شــخصیت اصلی قصه است که این 
فرآیند به سرپرســتی گرفته شــدن در زندگی و 

شخصیتش خیلی مؤثر است.
صحبت از بچه شد. شما سال هاست از 
همسرتان جدا شده اید و با فرزندتان »مسیحا« 
زندگی می کنید. مایلید از ارتباط پدر و پسری  

برایمان بگویید؟
همیــن قدر بگویــم کــه ارتباط خیلــی خوب و 
دوستانه ای با هم داریم و اگر جز این باشد عجیب 
است. لازم است اضافه کنم برای تربیت مسیحا هم 

خیلی تلاش نکردم که اتفاقا نتیجه هم داد.
یعنی چــه؟ کمی بیشــتر توضیح 

می دهید؟
کیفیت ارتباط ما وابسته به این است که بپذیریم 

ما آدم ها هر کدام مســتقل هستیم و حق آزمون و 
خطا و تجربه دانســتن ها و ندانستن های خودمان 
را داریم. مدام فکر نکنیم که قرار است همدیگر را 
حک، اصلاح و هدایت کنیم. به عنوان یک انســان 
به یکدیگر حق تجربــه و ماجراجویی بدهیم. این 
راز ساده اما بزرگی است که باعث افزایش کیفیت 

ارتباط آدم ها می شود.
دوست دارید مسیحا در عرصه هنر، 
بازیگری را دنبال کنــد و اصطلاحا پا جای پای 

شما بگذارد؟
نه. اصلا این اشتباه است که بخواهیم پسر جا پای 
پدرش بگذارد و همان مسیر را برود. من این را هرگز 
نخواســتم. البته اینکه فرزندم به خاطر زندگی من 
با فضای فرهنگ و هنر آشناســت، بدیهی اســت ، 
اما معتقدم کــه باید تجربه و انتخــاب خودش را 

داشته باشد.
پســرتان در چه حــوزه ای فعالیت 

می کند؟
مســیحا موســیقی را بیشــتر از بازیگری دوست 
دارد و در این حوزه فعالیــت می کند؛ درحالی که 
من هیچ وقت در این حوزه قدم برنداشــتم و فقط 

شنونده بوده ام.

به عنوان یک پدرهنرمند دغدغه این 
روزهایتان چیست؟

به عنوان پدر دغدغه خاصی ندارم، ولی به عنوان 
یک انسان که اهل فرهنگ و هنر است دغدغه ها 
و نگرانی هــای زیادی دارم. همین مشــکلات و 
موضوعات اجتماعی و اقتصــادی که در جامعه 
وجود دارند و اگر به آنها توجهی نشود می توانند 
جامعه را به تباهی بکشــانند، بخشی از دغدغه  ام 

هستند.
یک آرزو کنید؟

دلم می خواهــد آدم ها با تمایزهایی که به شــکل 
فردی برای خودشان ایجاد کرده اند، مثل آگاهی، 
مهارت و معرفت زندگی کنند و با اینها دیده بشوند 

نه با رنگ، نژاد، مرز و چیزهایی از این دست.

فرزندم را فرزندم را 
 تربیت نکردم تربیت نکردم

گفت و با جواد یحیوی بازیگر برگزیده جشنواره تئاتر فجر42:

متولد: 1353 - کرج 

بخشی از آثار: بازی در فیلم های سینمایی مارموز، برادرم خسرو، 
عنکبوت، رستاخیز و ... و نمایش های اهل هوا، تراس، پسران آفتاب 

و...

تحصیلات: دیپلم ادبیات فارسی 

حرفه: مجری سابق تلویزیون و بازیگر سینما و تئاتر 

سیبی که دست 
به دست می شد

اجرای زنده روی صحنه تئاتر، هر لحظه اش می تواند اتفاق جدید 
و غیرمنتظره ای رقم بزند که برای بازیگران و تماشاگران خاطره شود. 

سیدجواد یحیوی با این توضیح خاطره ای از اجرای نمایش »ط« برایمان 
تعریف می کند: »از آنجایی که طیب، مدیر میدان میوه و تره بار روزگار خودش 

است، ما از المان های میوه مثل موز و سیب در نمایش استفاده کردیم. در یکی 
از پرده ها که صحنه  گفت وگوی 2 شخصیت کودکی و جوانی طیب بود یک سیب 
رد و بدل می شود؛ یعنی سیب باید قل بخورد و بیاید برسد به کاراکتر بعدی. بارها 
پیش آمد که سیب درست قل نمی خورد و جایی که باید، نمی رفت و هر بار خطایی 
پیش می آمد و چون بازیگر نمی توانست از جایش خارج شود و سیب را بردارد، 
آن سیب می ماند تا یکی دیگر از کاراکترها بی ربط یا باربط به صحنه قبل، 

سیب را بردارد و به بازی اش ربط دهد. در واقع انگار عناصری مثل سیب 
که نماد و نشانه ای از فعالیت های اجتماعی و اقتصادی طیب است 

توسط کاراکترهای متفاوت به شکل بداهه و اتفاقی دست 
به دست می شــد و این یک تجربه ای جذاب و 

جالب بود.«


